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گــروه فرهنگ و هنــر- خبر 
رکوردشکنی فیلم سینمایی »دینامیت« 
به کارگردانی مسعود اطیابی، با فروش 
بیش از ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 

در برخی خبرگزاری ها منتشر شد.
این فیلم سینمایی در حالی رکورد 
فروش سینمای ایران را شکسته است 
که نزدیک به ۲۰۰ روز از آغاز اکران آن 
می گذرد و حدود ۱ میلیون و ۷۴۰ هزار 

تماشاگر داشته است.

جست وجو در آمار فروش فیلم ها 
در ســال های گذشــته، ما را به اعداد و 
ارقام دیگری می رساند؛ فیلم سینمایی 
»مطرب« به کارگردانی مصطفی کیایی 
که در ســال ۹۸ اکران شــد، توانســته 
بود با فروش حــدود ۳۸ میلیارد و ۸۴ 
میلیون تومان، مخاطب ۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفری به همراه داشــته باشد؛ البته 
»مطــرب« این تماشــاگر را تنها در ۸۲ 
روز یعنــی کمتر از نصف زمان حضور 

»دینامیت« روی پرده ســینما به دست 
آورد.

ســال قبــل از آن هــم )۱۳۹۷( 
فیلم ســینمایی »هزارپا« به کارگردانی 
ابوالحســن داوودی روی پرده سینما 
به نمایش در آمد که توانست در مدت 
زمان ۵۰ روز، بیش از ۴ میلیون مخاطب 
و بیش از ۳۸ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان 

فروش را تجربه کند.
با این توضیحات، می توان دلایلی 

را بــرای رکوردشــکنی دینامیت در 
فروش سینمایی برشمرد؛ از افزایش دو 
برابری زمان اکران فیلم تا به امروز گرفته 
تا افزایش قیمت بلیت و احتمالاً افزایش 

تعداد سالن های سینما.
بــا کمی دقت و مقایســه قیمت 
بلیت ها در سال های مختلف، می توان 
به این اختلاف دست پیدا کرد که چطور 
ممکن است فیلمی که بیشترین فروش 
را در بین ۳ فیلم ذکر شده دارد، کمترین 

تماشاگر را به خود اختصاص دهد؟!
قیمت بلیت ســینما ها در شرایط 
فعلی )ســال ۱۴۰۰( ، رقمی بین ۲۰ تا 

۳۰ هزار تومان اســت. در صورتی که 
در سال ۱۳۹۸، این رقم بین ۵۵۰۰ تا ۲۰ 

هزار تومان بود و در ســال ۹۷ نیز بین ۵ 
تا ۱۵ هزار تومان.

فیلم سینمایی هزارپا
با این مقایســه می تــوان به این 
نتیجه رســید که بالا بودن فروش فیلم 
ســینمایی »دینامیت« به خاطر افزایش 
نرخ بلیت ســینما ها و افزایش دو برابر 
و نیمــی روز هــای اکران آن اســت و 
علی رغم بالا بودن فروش، نســبت به 
»مطرب« و »هزارپا« این فیلم سینمایی 
پرتماشاگر ترین فیلم سینمایی نیست و 
دو فیلم ســینمایی دیگر، قبل از آن قرار 

دارند.

البته اگر بخواهیم پر تماشاگرترین  
فیلم های تاریخ سینمای ایران را بررسی 

کنیم، »هزارپــا« هم حرف زیادی برای 
گفتن ندارد؛ چــون در صدر جدول با 
فیلم ســینمایی »اخراجی ها ۲« ساخته 
مســعود ده نمکی مواجه می شویم که 
بالغ بــر ۵ میلیون و ۳۲۸ هزار مخاطب 

داشته است.
فیلم سینمایی اخراجی ها 2

بعــد از »اخراجی هــا ۲«، »افعی« 
ســاخته محمدرضا اعلامی با بیش از 
۴ میلیون و ۵۱۷ هــزار مخاطب، »آدم 
برفی« به کارگردانی داوود میرباقری با 
حدود ۴ میلیون و ۴۷۳ هزار تماشاگر، 
»عروس« به کارگردانی بهروز افخمی با 

حــدود ۴ میلیون و ۴۲۳ هزار مخاطب، 
»خواســتگاری« به کارگردانی بهروز 

فخیــم زاده بــا تماشــاگری حدود 
۴ میلیــون و ۴۲۳ هــزار نفــر و »کلاه 
قرمزی و پسرخاله« به کارگردانی ایرج 
طهماسب با مخاطب حدود ۴ میلیون و 
۳۰۱ هزار نفــر، قبل از »هزارپا« در رده 

پرمخاطــب ترین  فیلم هــای تاریخ 
 ســینمای بعــد از انقلاب اســلامی 

قرار دارند.

گروه فرهنگ و هنر- در خانواده 
احمــد محمود هنرمند دیگری هم در 
حــال جوانه زدن بود. همان زمانی که 
آقای نویسنده دست به قلم داشت و در 
خانه پدری از وقایع اجتماعی میهنش 
می نوشــت، خواهــرزاده نوجوانش 

حمید، شوق تئاتر پیدا کرده بود.  
حمیــد لبخنده در همــان دوره 
نوجوانــی و در زادگاهــش اهــواز 
مشــق هنر کــرد. در دوره نوجوانی 
او، حســینعلی طباطبایی، پدر ناهید 
طباطبایی، هنرمند داســتان نویس، به 
هنرجویانِ مشــتاق در اهواز آموزش 
تئاتر می داد. حمید لبخنده هم یکی از 
شاگردان او بود. شاگردی که بعدها با 
آثار یکی از نامدارترین هنرمندان این 
مرز و بوم در تالار وحدت روی صحنه 

رفت.
خانواده تئاتر خوب می دانند که 
حمید لبخنده یکی از دوستان نزدیک 
حمید ســمندریان و همســرش هما 
روستا بود. او سال های طولانی در کنار 

این دو هنرمند کار و رفاقت کرد.

پاییز ســال ۹۵ در اولین سالروز 
درگذشــت هما روســتا با لبخنده به 
گفتگو نشســتیم. از دوره نوجوانی و 
هنرجویی تا دوران ممنوعیت در تئاتر 
و رستوران داری. گفتگوی تلخی بود و 
لحظاتی با اشک و سکوت همراه شد.

زمانی که جامعه هنری به فاصله 
چند ساعت برای دو هنرمند به سوگ 
نشســت، تلخی آن گفتگو بار دیگر 

تکرار شد.
آنچه در ادامه می خوانید، بازنشر 
بخشی از سخنان حمید لبخنده در آن 

مصاحبه است.
»۱۵ ســاله بودم کــه به کلاس 
نخســتین اســتاد تئاترم، آقای دکتر 
حسینعلی طباطبایی در اداره فرهنگ و 
هنــر اهواز راه پیدا کردم. در آن کلاس 
رضــا فیاضی، فرید و علی ســجادی 
حسینی و رضا خندان هم بودند. چند 
سال بعد در کنکور دانشکده هنرهای 
زیبا دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در 
رشــته کارگردانی و بازیگری تئاتر به 
تحصیل پرداختم و افتخار شــاگردی 

اســاتید بزرگی همچون آقایان حمید 
سمندریان، شمیم بهار، بهرام بیضایی، 
پرویز پرورش، دکتــر پرویز ممنون، 
دکتر علی رفیعــی، دکتر محمد کوثر 
وخانم ها منیژه محامدی و گلی ترقی 
و... نصیبــم شــد. در دوره »زیبــا و 
تکرارنشدنی« دانشجویی، بازیگری و 

گاه کارگردانی می کردم.«
اما پیش از دوره دانشجویی، هما 
روســتا را روی صحنه تئاتر دیده بود؛ 
در اهواز و در نمایش »بازرس« نوشته 
گوگول. بانوی جــوان، تازه به وطن 
بازگشــته بود که همراه با هنرمندانی 
چون علی نصیریان و داریوش مودبیان 
در این اثر نمایشــی کــه کارگردانش 
عزت الله انتظامی بــود، روی صحنه 
رفت. روســتا که بعد از بازگشــت به 
ایران ، تصمیم داشــت نمایش »سانتا 
کروز « را کارگردانی کند. در اداره تئاتر 
مشغول تمرین بود که حمید لبخنده به 
واســطه داریوش ایران نژاد - یکی از 
دوستانش - به هما روستا معرفی شد 
و قرار شد یکی از نقش ها را بازی کند 
ولی این نمایش هرگز به اجرا نرسید و 
این ناکامــی بعدها باز هم گریبان این 

گروه را گرفت.
اوایــل دهــه ۵۰  و در دوران 
دانشــجویی با حمید سمندریان آشنا 
شد. استادی که همواره درِ خانه اش به 
روی شــاگردان باز بود و بانویش هم 
از مهربانی کم نمی گذاشــت.  محبت 
سرشــار این زوج هنری، جوانک را 
پاگیر کرد و از همان جا دوســتی آنان 

آغاز شــد که تا سال های طولانی ادامه 
پیدا کرد و در کنار هم، تلخ و شــیرین 

بسیار چشیدند.
جزو دانشــجویان خوش اقبال 
هنرهای زیبا بود. در دوران طلایی این 
دانشکده در آثار دکتر محمد کوثر روی 

صحنه رفت.
مهــدی هاشــمی و داریــوش 
فرهنــگ هم در همــان دوران، گروه 
تئاتر »پیاده« را پایه گذاری کرده بودند 
و لبخنــده در بعضــی از نمایش های 
این گروه جریان ســاز هم بازی کرد تا 
اینکه سال ۵۸ ستاره بختش گفت و با 
بازی در نمایش »مرده های بی کفن و 
دفن« نوشته سارتر به کارگردانی حمید 
سمندریان در تالار حدت روی صحنه 
رفت. همزمان خودش هم نمایشنامه 
»عادل ها«ی کامو ترجمه محمدعلی 
سپانلو را کارگردانی و در تالار مولوی 

به صحنه برده بود.
حالا رابطه او با اســتاد و بانویش 
گرم تــر هم شــده بود و بنا داشــتند 
»گالیله«ی برشت را اجرا کنند ولی این 
خواسته هرگز محقق نشد و از آن بدتر 
هر نمایشنامه دیگری هم که پیشنهاد 

کردند، اجازه اجرا نیافت.
در آغاز رفتار یــک از نگهبانان 
سالن عوض شد که خواستار تفتیش 
اعضای گروه آنان که مشغول تمرین 
بودند، شــده بود. موضوعی که برای 
سمندریان خیلی برخورنده بود. البته 
پیش تــر گفته بودنــد »گالیله« امکان 
اجــرا ندارد ولی ســمندریان چندان 

جــدی نگرفته بود. بعد از آن هم همه 
نمایشــنامه های پیشــنهادی اش رد 

می شد.
امــا گروهی بودنــد که آموخته 
بودند از پا ننشــینند. پس راهی برای 
اعتراض پیدا کردند، به جای هر اقدام 
انتحاری، واکنش خود را با دایر کردن 
یک رستوران نشان دادند. رستورانی که 
در آن تئاتر تمرین می کردند و بیش از 
اینکه عطر و طعم غذا در آن حس شود، 
جایی بود بــرای گفتن از تئاتر و همه 
نمایشنامه هایی که رویای اجرایش را 
داشتند. این رستوران پاتوق بچه های 
تئاتری بود، آشــپزش مادر هما روستا 
بود و بانوی هنرمند خودش ظرف ها 
را می شســت. سر گارسون هایش هم 
حمید لبخنده بودنــد و احمد آقالو و 

حسین عاطفی.
داســتان دایر شــدن رستوران 
۱۴۱ را بــه روایت لبخنده می خوانیم: 
»آن زمان خانه اســتاد ســمندریان در 
خیابــان کاخ بود و معمــولا ما بعد از 
تمریــن »گالیله« از تــالار وحدت تا 
خانه استاد را پیاده می رفتیم و دورهم 
جمع می شدیم. آن بعدازظهر غمگین 
که آن ماجرا پیــش آمد، هنگام ورود 
بــه مجموعه محل زندگی اســتاد در 
طبقه همکف، متوجه مغازه ای بزرگ 
و خالی شــدم با نیم طبقه ای وسیع که 
از پس شیشــه های بزرگش پیدا بود. 
پرســیدم آقا این مغازه خالی متعلق به 
کیست؟ اســتاد گفت متعلق به همه 
مالکین اســت. قرار بــوده پارکینگ 

باشد اما چون درخت های کهن چنار 
در مقابلش ســر به آسمان می سایند، 
شهرداری اجازه استفاده پارکینگ نداد 
و کاربری اش را تجاری کرده اســت. 
 به آپارتمان اســتاد در طبقه دوم رفتیم 
و قرار شــد تا مدیران تئاتر از اســتاد 
عذرخواهی نکنند، به تئاتر بازنگردیم 
و گفتیم باید واکنش نشــان دهیم. من 
پیشــنهاد کردم به عنوان عکس العمل 
دربرابر برخوردی که با گروه ما شده، 
آن مغازه را به کتابفروشی تبدیل کنیم و 
کتابفروش شویم اما شرایط ملتهب تر 
از آن بود که کسی مثل استاد سمندریان 
کتابفروشی باز کند و در امان باشد. پس 
تصمیم گرفته شد رستوران باز کنیم. 
خانم روستا از اداره تئاتر بازخرید شده 
بود و پولی گرفته بود. آقای سمندریان 
هم از پدرش پولی قرض کرد و اجازه 
اســتفاده از آن فضا را از همسایگانش 
- که همه دوســتانش بودند- گرفت. 
چنــد ماهی آنجــا کار کردیم و تیر و 
تخته ریختیم و فضای همکف آن را به 
رستوران و نیم طبقه اش را به پلاتویی 
تبدیل کردیم برای تمرین تئاتر. همه جا 
گفتیم این حرکت یک اعتراض است 
اما متاســفانه همان اوایل کار، دوستان 
نزدیک ما که خودشان را با آن شرایط 
تطبیــق داده بودند و کار می کردند، در 
مورد ســمندریان و گروه ما گفتند که 
آقایان به اصل خودشان بازگشته اند! و 
ایــن برای ما غم انگیز بود. در حالی که 
تمام بعدازظهرها استاد، گروه را در نیم 
طبقه جمع می کرد و نمایشــنامه هایی 

همچون »پدر« استریندبرگ، »راهب 
و راهزن«، »گالیلــه«، »ایوانف« و... را 
روخوانی، تحلیل و تمرین می کردیم. 
رستوران بهانه ای بود برای یک ظهر، 
ناهار، درآمد و ادامه اش تئاتر. اما اجازه 
اجــرای آثاری که آقای ســمندریان 

دست می گرفت، به دست نمی آمد.«
برای یک بازیگر حس گارسونی 
باید تجربه ای عجیب باشــد:» در آغاز 
حس مان این نبود که مشتری می آید. 
همیشــه منتظــر تماشــاچی بودیم! 
وقتی مشتری می آمد، فکر می کردیم 
تماشاچی آمده. هرکه هم می آمد، باید 
سیر می شد و می رفت و این طور بود 
که تاب می آوردیم. رستوران اما نه تنها 
هیچ درآمدی برای مان نداشت، زیان 
هم داشت چون بلد نبودیم، کار ما نبود. 
انگار یک مهمانی بود. اغلب هنرمندان، 
به خصوص هنرمندان رشته های دیگر 
مثل محمــود دولت آبادی، حســین 
علیــزاده و... به آنجا می آمدند. کم کم 
آنجا پاتوق آرتیست ها شده بود و این 
برای مان خیلــی مطبوع بود. واقعیت 
این اســت که دنبال درآمدش نبودیم. 
اگر هم بودیم، راهش را نمی دانستیم. 
ناگهان از این تکــرار به تنگ آمدیم. 
تکرار بی نتیجه تمرینات عصر، تکرار 
بی معنای فــروش غذا، تکرار زندگی 
بی حاصل و درغروبی دلتنگ، به آقای 
سمندریان گفتم آقا! اینجا را ببندیم! و 
او هم گفت ببندیم! صبح فردا رستوران 
را بستیم و هرکدام مان به راهی رفت.«

با آمدن علی منتظری در ســمت 
مدیریــت مرکز هنرهای نمایشــی، 
شرایط عوض شد و حمید سمندریان 

را به کار کردن دعوت کردند ولی در آن 
مقطع دیگر حمید لبخنده در تلویزیون 
مشغول به کار شــده بود. با این حال 
دوستی او با این زوج آنچنان مستحکم 
شده بود که بدون همکاری تئاتری هم، 

جاندار بود.
آنان دیگر تئاتر با هم کار نکردند 
ولی حمید لبخنده ســال های طولانی 
مدیریت آموزشگاه حمید سمندریان 
را عهده دار بود. او بعد از درگذشــت 
هما روســتا هم این مسئولیت را کنار 
نگذاشت اما بدون دوستانش دیگر این 
آموزشگاه لطفی نداشت: »هر روز که 
در اینجا را باز می کنم و وارد می شوم، 
دلتنگ حمید و هما می شوم و بغضی 
گلویــم را می گیرد که اگــر مراقبت 

نکنم... «
به اینجا که رسیده بودیم، اشک به 

چشمانش دویده بود.
حالا اما دیگر دلتنگ نیست زیرا 
که در جمع دوستانش حتما دلخوش تر 

است.
حالا سال هاست که حمید و هما 
و احمــد آقالو مهمان قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرا هستند. سال هاست که 
احمــد محمود در امامزاده طاهر کرج 
آرمیده است و خانه پدری او در اهواز 
دیگر ویران شده است. حالا حتی از آن 
درخت وسط باغچه که همسن احمد 
محمود یا به قول اهوازی ها احمد عَطا 

)اعطا( بود، هیچ اثری نیست.
لابد فکرش را کــرده بود که در 
زمستان هفتاد سالگی، رفتن، خوش تر 
از جهانــی اســت که هیــچ یک از 

دلخوشی هایش در آن نیست.

گروه فرهنــگ و هنر- تهمینه 
حدادی با تاکید بر نقش رســانه های 
تصویری و صدا و سیما در شناساندن 
شــخصیت های داســتانی به بچه ها 
می گویــد بچه های ما مرد عنکبوتی و 
بتمن و راپونزل را می شناسند اما رستم 
و رودابه و تهمینه را نه زیرا برای آن ها 

کاری نکرده ایم.
این نویســنده ادبیات کودک و 
نوجوان درباره قهرمان های داســتانی 
و این که قهرمان های ادبیات خارجی 
فراگیرتر از قهرمان های داســتانی ما 
هستند، اظهار کرد: به نظر من ماجرای 
شخصیت ها و محبوبیت شان به مسئله 
تبلیغات و پرداختن به این شخصیت ها 

برمی گردد. اگر چیزی فراگیر شــده، 
صدا و سیما نقش موثری در آن داشته 
و باعث شــده  ما قهرمان های خارجی 
را بشناســیم، به آن ها علاقه مند شویم 
و از آن هــا الگوبــرداری کنیم؛ مثلا 
مجیــدِ »قصه های مجید« یک قهرمان 
بوده، همه ما هم او را می شناسیم ولی 
چند نفر از ما کتابش را خوانده ایم؟ ما 
ســریالش را دیدیم و مجید و بی بی و 
فضا را شــناختیم، جالب این که نسلی 
از مــا اصفهان را به خاطر آن  ســریال 
شــناختند و این شهر و ویژگی هایش 
برای شان جذاب شد. بنابراین می بینیم 
صدا و ســیما و رسانه های تصویری 
نقش خیلی مهمی در این شــناخت و 

الگوبرداری ما از این قهرمان ها دارند.
 او با بیــان این که کتاب جایگاه 
مطلوبــی در ایران نــدارد، گفت: در 
خارج از ایــران کتاب جایگاه خوبی 
دارد و از شخصیت های آن عروسک 
و اکسسوری  و... می سازند و رویش 
تبلیغــات می کنند امــا در ایران این 
اتفاق نمی افتد، کتاب منتشــر می شود 
و قهرمان های داســتان در حد کتاب  
می ماننــد و یا این کــه مروجان کتاب 
بــه آن می پردازند، گاه یک ســریال 
کوتاه گذرا از  آن ســاخته می شــود و 
دیگر چیزی دربــاره آن وجود ندارد 
بنابرایــن منِ نوعی نمی توانم  قهرمان 
ملــی و فرهنگی خود را بشناســم اما 
مرد عنکبوتی و بتمن را می شناســم 
زیرا فیلــم آن ها را در صدا و ســیما 
دیده ام، تصویری که از رســتم دیدم، 
تصویر مطلوبی نبوده، انیمیشن خوبی 
از آن وجود نداشــته، سریالی وجود 
نداشته،  بازسازی و بازآفرینی خوبی 
از آن وجود نداشــته است و تا کنون 
عروسک رستم را نداشته ایم بنابراین 
نمی توانستم رستم را درست بشناسم، 
دنبالش بــروم اما مــرد عنکبوتی را 

می شناسم و آن را دنبال می کنم.
حدادی درباره جایگاه قهرمان ها 
و شــخصیت های کاغذی در زندگی 

کودکان افزود: نمی خواهم به صورت 
عمیــق به این موضــوع بپردازم؛ مثلا 
»راپونــزل«، همان داســتان »رودابه 
و زال« اســت کــه کودکان مــا آن را 
می شناسند، لباســش را می پوشند و 
دنبال داســتانش می رونــد اما رودابه 
را نمی شناســند و از آن الگوبرداری 

نمی کنند. 
نمی گویم این الگوی درســت 
یا غلطی اســت بلکه سخنم این است 
کــودک امروزی قهرمان های خودش 
را می ســازد، از آن ها پیروی می کند و 
جریان را پیش می برد، زیرا رســانه ای 
وجــود دارد که چه بــه غلط و چه به 
درســت، مســیر را تعیین می کند و 
جلو می برد و هرچقدر ما این مســیر 
را جســت وجو کنیــم، نمی بینیم که 
هویت و نگاه بومی در آن وجود داشته 
باشــد زیرا کودک آن ها را نشناخته که 
بخواهد دنبالش برود، حتی به غلط. اگر  
به شاهنامه نگاه کنیم می بینیم ما قهرمان 
زن داریم اما هیچ کدام  از کودکان آن ها 
را نمی شناســند، ما پادشــاه خوب و 
درســت کار داریم که بــرای کودکان 
ناشــناخته است، ما داســتان رستم و 
ســهراب داریم که هیچ واکاوی ای در 
آن وجود نداشــته و جز این که بدانیم 
یک پدر، پسرش را به صورت غیرعمد 

کشته چیزی نمی دانیم و سراغ لایه های 
درونــی آن نرفته ایم که بدانیم تأثیری 
بر روند شــکل گیری کودک ما دارد یا 

ندارد.
نویسنده »شهرهای بدون نردبان«، 
»دشت قرمز قرمز« و »سیب و درخت و 
دختر« خاطرنشان کرد: بارها تأکید شده 
که بچه های ما الگوی خارجی دارند و 
از آن ها الگوبــرداری می کنند، برخی 
می گویند بیایید الگوسازی کنیم و چیز 
جدیدی بســازیم که به لحاظ بومی و 
فرهنگی برداشــتی از ادبیات کهن ما 
باشد اما باز به نقطه اول بازمی گردیم. 
آیا شــخصیت های داستانی ما آن قدر 
زیبا و شســته و رفته در اختیار بچه ها 
قرار می گیرند و برای شــان جذاب اند 
و می تواننــد دنبال شــان برونــد و 
خبرهای شان را دنبال کنند یا خیر؟ این 
اتفاقات نمی افتد، زمانی که این اتفاق ها 
نمی افتد ما نمی توانیم بررسی کنیم که 

شخصیت ها تأثیر مثبتی دارند یا نه.
تهمینه حدادی در ادامه گفت: ما 
می گردیم و داستانی را انتخاب می کنیم 
که نتیجه اخلاقی رویی داشــته باشد، 
بعد برای بچه ها انیمیشــن می سازیم 
و توقــع داریم کــودکان الگوبرداری 
کنند در حالی که بچه ها آن داســتان، 
آن طراحــی و آن رونــد را دوســت 

ندارند؛ مثلا ما انیمشــین »شکرستان« 
را داشتیم؛ عروسک هایش تولید شد و 
فروش رفت و بچه ها شخصیت های 
»شکرستان« را می شناسند  اما خب تا 
کنون عروسکی به نام رستم نداشته یم، 
استیکرش را نداشته ایم، آیا تهمینه را 
می شناسیم؟ رودابه را چه؟ سیاوش در 
دو سه داستان بازنویسی شده خلاصه 
شــده به پریدن از روی آتش و گذر از 
موانع و به درد نوجوانان ما می خورد. 
ما از کنار شــخصیت های داستانی رد 
می شــویم، نه انیمیشنی وجود دارد و 
نه فیلم فاخری درباره آن ها ســاخته 
می شــود و نه صدا و ســیما که رسانه 
ملی ماست به آن ها می پردازد. مادامی 
که این قهرمان ها جلو چشم کودک ما 
نباشند و تکرار نشوند، نمی توانیم توقع 
داشته باشیم که کودک ما و والدین ما 
این قهرمان ها را  بشناسند و دنبال شان 
برونــد. آن رنگ و  لعابــی که در آثار 
خارجی می بینیم در آثار  ایرانی وجود 
ندارد و ما نمی توانیم بگوییم خانواده 
مقصر است و یا در بخش تألیف دچار 
مشــکل هستیم و یا فرهنگ ما مشکل 
دارد، ماجرا  این اســت که بخشی از 
فرهنگ توســط رسانه ها پوشش داده 
می شــود و  این اتفاق برای فرهنگ و 

قهرمان ایرانی نیفتاده است.

هنــر-  و  فرهنــگ  گــروه 
تصویربرداری مجموعــه تلویزیونی 
»خــداداد« به کارگردانی علی غفاری و 

تهیه کنندگی سعید سعدی آغاز شد.
مجموعه تلویزیونی »خداداد« به 
کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی 
سعید سعدی هفته گذشته در تهران کلید 
خورد. این مجموعه که در ۱۳ قسمت 
و ویژه نوروز ۱۴۰۱ ســاخته می شود، 
محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو 
سیماست. در حال حاضر رضا ناجی، 
علی صبوری و سوسن پرور در تهران 
جلوی دوربین علــی غفاری رفته اند. 

مطابق برنامه ریزی هــا تصویربرداری 
ســریال »خداداد« تا دهم فروردین ماه 
سال آینده ادامه دارد. در خلاصه داستان 
این سریال آمده است: »میگن گره ای که 
با دســت باز میشه رو نباید با دندون باز 
کرد، اما خــداداد چاره دیگه ای نداره و 
روی این موضوع خیلی حساب کرده!«

دیگــر عوامل این ســریال 
عبارتند از:

تهیــه کننده: ســعید ســعدی، 
کارگردان: علی غفاری، نویسنده: میلاد 
کــزازی، مجری طرح: حســن لبافی، 
بازیگــردان: محمدجواد کاسه ســاز، 

مدیرتصویربــرداری: یونس ســبزی، 
تصویربردار: ستار فاضلی، مدیر تولید: 
داوود معدنی، طراح صحنه: حســین 
مجــد، طــراح گریم: کامــران خلج، 
صدابردار: رضــا تهرانی، طراح لباس: 
مژگان عیوضی، تدوین: سودابه سعید 
نیا، موســیقی: امید رهبران، جلوه های 
کامپیوتری و ســاخت تیتــراژ: مهیار 
اردکانــی، عکاس: پویا شــاه جهانی، 
برنامه ریــز: ســحر جزایــری، گروه 
کارگردانی: سیاوش درستکار، سمانه 
دالوند، ســارا رضایــی، محمد مهدی 
غفــاری، گروه تصویربــرداری: علی 

عمادی، امیرحســین رنج کش، آرمان 
دلاوری، شمس حســن نژاد، سیامک 
حواســی، امیــر لطفی، گــروه گریم: 
محمد باباخانلو، نیمــا عبدلی، نازنین 
ســرابی، گــروه صحنــه: محمدرضا 
امیــن زاده، آرش طاهریان فــر، مهدی 
زاهدی ونجابی، مهدی بختیاری اقدم، 
آرمین کمالی دولت آبادی، طراح لباس : 
مژگان عیوضی، پروین حسینی، زری 
قره داغی، گروه تولید و تدارکات: امید 
قربانی، حامد عیدی، محســن ظفری، 
رضا رحمانی، ســعید رحمانی، محمد 

پروانی، رزاق علی بخشی و...

»دینامیت«؛ پرفروش اما کم 
تماشاگر

فیلم سینمایی »دینامیت« علی رغم رکوردشکنی در فروش، تماشاگر کمتری 
نسبت به سایر فیلم های سینمایی دارد.

حمید لبخنده؛ از بازی در تالار وحدت تا گارسونی در رستوران

  سریال نوروزی شبکه دو؛

»خداداد« با رضا ناجی و علی صبوری کلید خورد

مرد عنکبوتی و راپونزل به جای رستم و رودابه

گروه فرهنگ و هنر- مسابقه بزرگ »دست فرمون« با ۱۶ گروه امدادی و ۱۶ 
راننده برتر »باشگاه اتومبیلرانی« رقابت  برای رسیدن به نیمه نهایی را آغاز می کند.

مرحله چهارم مسابقه بزرگ »دست فرمون« به تهیه کنندگی محمود محمودی 
و کارگردانی مسعود صنم و با اجرای کامران تفتی، مسابقات خود را آغاز کرد و 
قرار است در هشت شب مدعیان نیمه نهایی و حضور در فینال در این مرحله به 
رقابت بپردازند. در این مرحله از مســابقات »دست فرمون«، با حذف ۴ گروه و 
۱۶ تیم امدادی و همچنین از ۴۰ راننده راه یافته به مرحله گذشته، ۱۶ راننده برتر 
»باشگاه اتومبیلرانی« رقابت  را آغاز می کنند. مسابقه بزرگ »دست فرمون« که در 
سومین فصل خود در دو بخش گروه های امدادی و »باشگاه اتومبیلرانی« برگزار 
می شود، در شب های پیش رو وارد مراحل حساسی می شود و شرکت کنندگان 
برای حضور در فینال مسابقات رقابت می کنند. مرحله چهارم این مسابقه نیز مانند 
مراحل پیشین خود با تغییر طراحی پیست روبرو است و رانندگان »دست فرمون« 
به ویژه موتورسواران چالش های جدیدی را در پیست تجربه خواهند کرد. بهنام 
صفاریان طراح پیســت مسابقه و کارشناس اتومبیلرانی و محسن معصومی نیز 
کارشناسی بخش موتورسیکلت »دست فرمون« را برعهده دارند. مسابقه بزرگ 

»دست فرمون« شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه نسیم می رود.

گروه فرهنگ و هنر- ارکســتر آلمانی موزیک فابریک در نخستین اجرای 
خود در سال جدید میلادی، آثاری از سه آهنگساز ایرانی و یک آهنگساز آلمانی 

را روز دوشنبه ۲۰ دی ماه می نوازد.
آنســامبل آلمانیِ موزیک فابریک که در حوزه  موسیقی کلاسیک معاصر از 
پیشروترین های حال حاضر اروپا و جهان به شمار می آید، نخستین پروژه خود 
را در ســال ۲۰۲۲ به اجرای آثاری از آهنگســازان ایرانی همچون کارن کیهانی، 
ارشیا صمصامی نیا، سارا اباذری و یوآخیم هاینز، آهنگساز آلمانی اختصاص داده 
اســت که امروز دوشــنبه ۲۰ دی ماه در سالن کُمِد مدیا پارک شهر کلن آلمان به 

روی صحنه می رود.
در این اجرا که آثار به ســفارش آنســامبل برای ساز عود و آنسامبل ساخته 
شــده است، یاسمین شاه حسینی، عودنواز ایرانی به عنوان سولیست در قطعات 
این کنسرت می نوازد.  در این کنسرت قطعه  زاگرس ساخته کارن کیهانی برای 
عود، فلوت، ترومپت، ویلن و پرکاشــن، قطعه  س. گ. ل.ل ساخته سارا اباذری 
برای عود، فلوت، هورن، سازهای کوبه ای و ویولن، قطعه  ریزلحظه ها ساخته ارشیا 
صمصامی نیا برای عود، فلوت، هورن، ویلن، پرکاشن و الکترونیک و قطعه  عود 
و الکترونیک ساخته یواخیم هاینز توسط آنسامبل موزیک فابریک اجرا می شود.

 ارشــیا صمصامی نیا پیش از این در خصــوص قطعه اجرایی خود با این 
آنسامبل گفته بود که در این مجموعه، قطعه ای با معیارهای موسیقی اصیل ایرانی 
نمی شنویم. در این اثر سعی کردم فقط از مقام ها و فواصل موسیقی باستانی ایران 
در راستای ابزاری برای آهنگسازی با رویکردی نو به دور از هرگونه خودنمایی 

فرهنگی و اگزوتیسم هنری استفاده کنم.
وی همچنین با بیان اینکه همیشــه تمایل دارد موسیقی  خود را با تفکرش 
بسازد، به این نکته اشاره کرده بود چون ایرانی هستم موسیقی ام فقط باید صدای 
ایرانی بدهد. صمصامی نیا که آثارش در سال های اخیر با ارکسترهای معتبر جهان 
اجرا شــده است، آنســامبل موزیک فابریک را یکی از پنج ارکستر پرمخاطب 

جهان دانست.

»دست فرمون« به فینال نزدیک می شود

ارکستر آلمانی موزیک فابریک آثار سه آهنگساز 
ایرانی را می نوازد

بــا کمــی دقــت و مقایســه قیمــت بلیت هــا در ســال های مختلــف، می تــوان بــه این 
اختــاف دســت پیــدا کرد کــه چطــور ممکن اســت فیلمــی که بیشــترین فــروش را 
در بیــن 3 فیلــم ذکــر شــده دارد، کمتریــن تماشــاگر را بــه خــود اختصــاص دهــد؟!
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